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چکیده

سـخناننیـهـم دربـاره عشـق گفتـه شـده اسـت. غالـب ایادیاند و سخنان زدرباره عشق سخن گفتهیاریبس
اند که در بـاب عشـق سـخنان هم بودهیاندکاریعده بسانیمنیهم است. اما از اهیو تکرار مکررات و شبییگویکل
عشـق یهایژگیمقاله پرداختن به اوصاف و ونیاند. قصد او رموز عشق پرداختهاتیجزئانیگفته و به دقت به بعیبد
مهم و اثرگـذار در دو جامعـه متفـاوت اسـت: انیاز دو جرینظر مجرب و استاد در عشق الهدو صاحبدیاز دیاله

تصوف در عالم اسـلام اسـت. ابتـدا بـه انیاز جریگریهندو در هندوستان و دنیدر دیبکتیاز نهضت عرفانیکی
آن دیـمهم عشـق از دیهایژگیاوصاف و وانیسپس به بشود،ینظر مدو صاحبنیاتیشخصبه یااختصار اشاره

.شودیها پرداخته مآنسهیدو و مقا

تصوف.،یعشق، بکت: هاکلیدواژه
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مقدمه
ها را در طول تاریخ بشری، در شرق و غرب، در جوامع ابتدایی تردید عنصر عشق تقریباً تمام فرهنگبی

هـای و پیشرفته به نحوی تحت تأثیر قرار داده است و به عنوان نیروی محرکی بسـیار قـوی در تمـام فعالیت
های مختلف زندگی بشری از قبیل: مذهب، هنر، ادبیات، موسیقی، رقص، نمـایش، فلسـفه، و جلوهبشری 

عرفان و... حضور داشته است. از این رو نقش مهم و جهت دهی عنصر عشق در پیشرفت فرهنگ و تمـدن 
سـت و تر اتوان نادیده گرفت. مخصوصاً نقش عشق در سیر تفکر و تمدن شرقی بسیار پررنـگبشری را نمی

های خاصی نبوده است. و اثر آن تا آنجا پیش رفته که گاهی سبب بـه وجـود تأثیر آن محدود به افراد و حوزه
١هایی شده است. به سبب عنصر عشق، مثلاً در عالم هندو، نهضت بکتیها و جنبش و نهضتآمدن جریان

ته اسـت. البتـه بـه تبـع آن، آثـار به وجود آمده و در عالم اسلام جریان تصوف شکل گرف٢هاو جنبش بائول
ها همه جوامع انسانی را درگیر خود کرده است و اثـر آن در راسـتای صـلح و عشق چنان فراگیر شده که قرن

بهـا و سـازنده دوستی و مدارا برای جامعه بشری و بالاخص در جوامع چندفرهنگی و چنددینی، بسیار گران
رای پیروان ادیان و اقوام مختلف فراهم آورده است.آمیزی بها زندگی مسالمتبوده و برای قرن

کرشـنه شود: رامههای دو چهره نامدار پرداخته میگویی، به طور برگزیده به دیدگاهبرای پرهیز از پراکنده
ای در باب عشـق دارد و مولـوی از جریـان از نهضت بکتی در هند که بنا بر تجربه خود سخنان بدیع و ویژه

ترین بیان را درباره عشق دارد.ین و استادانهترتصوف که دقیق

نگاهی گذرا به مفهوم کلی عشق
برای عشق تعریفات و تقسیمات مختلفی بیان شده است که اینجا مجال پرداختن بدان نیست و فقط در 

تـوان شود. متناسب با این مقام و برای ورود به بحث اصلی، به طور کلی میای میحد ضرورت به آن اشاره
عشق را به سه دسته تقسیم نمود: عشق شهوی، عشق انسانی و عشق الهی.

عشق شهوی: عشقی است که برخاسته از تمایلات نفسانی و لذات جسمانی باشد و برای ایـن نـوع از 
، ٤، لاتینـی: آمـور٣های مختلف بشری اسامی مختلفی نهاده شده است: در یونـانی: اِروسعشق در فرهنگ

بی: هوی، فارسی: هوس و کام. عشق انسانی: محبت شدیدی است که بـین دو نفـر ، عر٥سنسکریت: کامه

1 Bhakti
2 Bauls
3 Eros
4 Amor
5 kāma
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های مختلفی نهاده شـده شود و در آن انگیزه شهوی و نفسانی نیست. برای این نوع از عشق نیز نامبرقرار می

ی: ، عربی: حب، فارسـی: دلـدادگی. عشـق الهـ٣، سنسکریت: پریاتا٢، لاتینی: دلیکتیو١است: یونانی: فیلیا
های مختلف از آن یـاد های مختلف در فرهنگعشق به حقیقت مطلقی است که جمال مطلق است و به نام

گاپهمی ، فارسی و عربی: عشق.٦، سنسکریت: پرمه٥، لاتینی: کاریتاس٤شود: یونانی: آ
هـای ها و قابلیتهای شخصی افراد با شخصیتواقعیت این است که از آنجا که عشق متعلق به تجربه

متفاوت و ساحات روحی و روانی مختلف است، ارائه تعریفی دقیق و واحد با حد و رسم تـام از آن ممکـن 
کنـد. بـه همـین دلیـل ای تعریـف میدهـد و آن را بـه گونـهنیست و هر کس به زبانی فقط نشانی از آن می

توانـد قـدمی ز فقـط میبندی مـذکور نیـتواند کاملاً دقیق باشـد و تقسـیممرزبندی بین انواع عشق نیز نمی
زدایی (هرچند اندک) و علامت راهنمایی در راستای شناخت انواع عشق و تمییز و تفکیـک کوچک در ابهام

ها در حد میسور باشد. وگرنه خود عارفان و استادان عشق نیز در تعریف عشق احسـاس عجـز و نـاتوانی آن
در چنین مقامی بس مشکل است و ضرورت دارد دانند. لذا سخن گفتن کنند و آن را تعریف ناشدنی میمی

یذقه شربا ماعرفه و فمن حد الحب ماعرفه و من لم«گوید: که به سخن خود آنان استناد شود. ابن عربی می
هر کس که عشق را تعریف کند آن را نشناخته، و کسی که » «من قال رویت منه ماعرفه فالحب شری بلاریّ 

آن را نشناخته، و کسی که گوید من از آن جام سیراب شدم آن را نشناخته، ای نچشیده باشداز جام آن جرعه
دل محبـان خـدا «گویـد: ). همـو می١١١/ ٢(ابن عربـی، » که عشق شرابی است که کسی را سیراب نکند.

هاشان این جهانی و ارواحشان ملکـوتی شکافته شد و آنان جلال و عظمت پروردگار را به نور دل دیده، بدن
کنند و بـه انـدازه باشند و به عین الیقین مشاهده میها میان صفوف ملائکه میشان آسمانی است. آنو عقول

پرستند، آن هم نه به طمع بهشت و نه بـه خـاطر خـوف از جهـنم، بلکـه از آن رو کـه او را توانشان او را می
).۳۰۴(الفاخوری، » دوست دارند.

جایگاه عشق در عرفان هندو
، »اشـتیاق«، »آرزو«به معنی » کامه«لاح معادل عشق در هندوییزم، واژه سنسکریت ترین اصطمعروف

رود، نام الهـه عشـق در است. البته واژه کامه که اغلب در مورد عشق جنسی به کار می» محبت«و » عشق«

1 Philia
2 Delictio
3 Priyata
4 Agape
5 Caritas
6 Prema
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ایـن که الهه عشق رومی است. اعتقـاد بـر ١هندوییزم نیز است، همانند اِروس که الهه عشق یونانی و کوپید

است که کامه، الهه عشق، از طریق تمایلات جنسی و عشق شهوانی، موجب تداوم حیـات همـه جانـداران 
در زبـان » کامـه«در زبان فارسی نیز کم و بیش در همان معنای رایـج » کام«گردد. گفتنی است که واژه می

لبته دلیل این معنی مشترک ا». کام گرفتن«رود، همانند ترکیب در زبان هندی به کار می» کام«سنسکریت و 
های هندی و ایرانی است.نیز یکی بودن ریشه زبان

بـر ٢در ادبیـات باسـتان هنـد، ابتـدا بـه واژه شـردا» عشـق«های همسـو بـا در ریشه یابی تاریخی واژه
سـم ، و نیز نیرویی برانگیزاننده برای قربانی به ر»احترام«و » میل«، »توکل«، »ایمان«خوریم که به معنی می

هـای پرسـتندگان، از قبیـل غـذا و شـیر و ودایی است؛ بدین صورت که خـدایان در عـوض هـدایا و قربانی
دارند.چیزهای دیگر، زندگی سرشار از سعادت و برکت و خوشی به آنان ارزانی می

ن است. ریشـه آ٣شود واژه بکتیای که برای بیـان عشق الهی به کار برده میمشهورترین و رساترین واژه
و » دارا بودن«، »خوردن«در ابتدا به معنی » بکتی«است. واژه » پرستیدن«و » دوست داشتن«، به معنی ٤بج

و با کمـی توسـعه بـه معنـی » پرستش با اخلاص«، »عبادت مشتاقانه«بوده و سپس به معنی » لذت بردن«
شقانه اوست که سالک در به کار رفته است.. بنابراین بکتی، دوست داشتن خدا و پرستیدن عا» عشق الهی«

دهد فقط برای رضـای رسد و هر کاری که انجام میدر برابر خدا می٥طی آن به مقام تسلیم محض یا پرپتی
خداست.

های عشق الهی در آثار دینی هندو تحت عنوان بکتی به است که به جرقه٦اولین بار در کتاب بگود گیتا
).chapter XIIشود (شاره میا» عبادت عاشقانه«و » اخلاص در طاعت«معنی 

طریـق ٧در عرفان هندو سه طریق برای سیر باطنی توصیه شده اسـت: طریـق ریاضـت یـا یوگـا مارگـه
اند، ها طریق معرفـت را مقـدم شـمرده. بعضی مشرب٩و طریق عشق یا بکتی مارگه٨معرفت یا جنانه مارگه

ا که از هر سه طریق سـخن رفتـه، عشـق بـر برخی دیگر طریق عشق را و برخی نیز ریاضت را. در بگود گیت
اند نه تنها طریـق عشـق طرق دیگر مقدم شمرده شده است. از طرف دیگر، آنان که طریق معرفت را برگزیده

1 Cupid
2 śrāddha
3 Bhakti
4 Bhaj
5 Prapatti
6 Bhagavad Gita
7 Yoga mārga
8 Jnāna mārga
9 Bhakti mārga
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اند.اند بلکه حتی سلوک عاشقانه را ضروری طی طریق هم دانستهرا نفی نکرده

ر است. نهضـت بکتـی یـا نهضـت برخوردا١اصل بکتی از اهمیت بسزایی در مکتب عرفانی ویشنویی
٢عرفانی مبتنی بر عشق، در حدود قرن هفتم میلادی در جنوب هند به وسیله عرفای نامداری به نام آلوارهـا

هنـد ٣های مختلـف از ایالـت تامیـلها و مکانپدید آمد. این عرفای ویشنویی دوازده نفر و متعلق به زمان
انـد و فقـط یکـی از آنـان از طبقـه براهمنـان جامعه هنـدوان بودهاند. این عارفان از طبقات مختلفی از بوده

هـای نیـز وجـود (برترین طبقه هندویی) بوده است، و نکته جالب توجه دیگر اینکه در بـین آنـان زن عارف
داشته است. حرکتی را که آلوارها در جنوب هند آغاز کردند به وسـیله حکیمـان دیگـری کـه اصـطلاحاً بـه 

(قـرن یـازدهم مـیلادی) و ٥ها، رامانوجـههای آچاریهرند ادامه یافت. مشهورترین چهـرهمشـهو٤هاآچاریه
(قرن دوازدهم میلادی) بودند که برای دادن ساختاری فلسفی و کلامی به ویشنوییزم، که بکتی اصـل ٦مدوه

رفت، بسیار کوشیدند.اصیل آن به شمار می
و، گرچه به عنوان نماینـده طریـق معرفـت یـا میلادی) حکیم و عارف بزرگ هند٨٢٠-٧٨٨(٧شنکره

جنانه معرفی شده است، اما هرگز مخالفتی با طریق بکتی نکرده است. شنکره، بکتی را همردیـف بـا شـردا 
داند و به خصـوص بکتـی را ها را برای رسیدن به رهایی مطلق ضروری میداند و همه آن(ایمان) و یوگا می

داند داند. شــنکره، بکتی را هم وسـیله میمحرک سالک در طی طریق میستاید و آن را بهترین حامی ومی
است. بنـا بـر نظـر » خودشناسی«داند که همان می٨نیشتا-و هم هـدف. او بالاترین مرتبــه بکتی را جنانه

شنکره، بکتی که در ابتدای سیر باطنی به عنوان یک ابزار ضروری است، هنگامی که منجر به خود شناسی و 
,Krishan Sharmaشود نهایت راه نیز هست (می» خود«تجربه  148- 149.(

داند که در نتیجه مراقبه باطنی همـراه بـا عشـق ای میمیلادی) بکتی را تجربه١١٣٧-١٠١٧رامانوجه (
شود که خود نوعی معرفت شهودی است. بنابراین رامانوجه نیز همــانند شـنکره، بکتی (عشـق) حاصل می

تواند به عنوان معرفتـی بـاطنی کـه از داند. لذا بنا بر نظر او بکتی میمعرفت) را توأم با یکدیگر میو جنانه (
تجربه شخصی نشأت گرفته است تفسیر شود.

1 Vaishnava
2 ālvārs
3 Tamil
4 āchāryas
5 Rāmānūja
6 Madhva
7 Shankara
8 jñāna-nisthā



100شمارةجستارهایی در فلسفه و کلام54
گوید: انسان برای پروریـدن شخصـیت انسـانی خـویش در ، متفکر معاصر هندو می١سوامی ویوکانند

زمند است: معرفت یا جنانه، یک بال است، عشق یا بکتی زندگی این جهانی به سه چیز به طور ضروری نیا
کنـد. اگـر دیگر بال است و ریاضت یا یوگا همچون دم پرنده است که تعادل را بـه هنگـام پـرواز حفـظ می

تواند آنان را به کسانی نتوانند این سه را با هم در خود جمع کنند همانا طریق بکتی، تنها طریقی است که می
ها اید به یاد داشت که آداب و سنن هر چند برای طی طریق ضروری هستند، لکن ارزش آنمقصد برساند. ب

ارزش ابزاری است و تا جایی ارزش دارند که انسان به عشق آتشین الهی دست نیافته است. هر آن که انسان 
,.Ibidبه این عشق دست یازد دیگر نیازی به چنین ابزاری نیست ( 33.(

شـود، که عشق با هـمه مراتب و انواعش در نهایت به حقیقت مطلـق منتهـی میویوکانند معتقد است 
های ظاهری همچون رودهایی هستند کـه دانند که عشقاند و نمیولی متأسفانه اغلب مردم از این امر غافل

های غافل به چیزهـای حقیـر ریزند. به همین دلیل است که انسانمنتهای حقیقت میعاقبت به اقیانوس بی
,Swami Vivekanandaفروشند (بازند و گوهر عشق را ارزان میشق میع 3:98.(

شـود و در ادبیات عرفانی هندو معمولاً برای توصیف حالات مختلف عشق از زبان تمثیلی اسـتفاده می
شود که عیناً در وصف عشق انسانی و این جهـانی بـه کـار کلماتی برای توصیف عشق الهی به کار برده می

ای جـز اسـتفاده از . و دلیل آن این است که اهل دل و مردان باطنی برای توصیف عشق متعالی چـارهرودمی
زبان قراردادی ندارند و این زبان با تنگنایی که دارد ظرفیت و توان توصیف عشق را ندارد، لـذا اصـطلاحات 

عـادی کـه از ایـن زبـان نماینـد، و مـردمبرند، ولی از آن قصـد عشق حقیقی میعشق مجازی را به کار می
کننـد نمادین و عشق الهی بی خبرند دچار کژفهمی شده و عاشقان حقیقـی را بـه عشـق مجـازی مـتهم می

)Ibid., 99.(

جایگاه عشق در عرفان اسلامی
داننـد. ترین مسائل در عرفان اسلامی عشق است و عارفان اساس آفـرینش را عشـق مییکی از اساسی

یعنی: » کنت کنزاً مخفیا، فاحببت ان اعرف، فخلقت الخلق لکی اعرف.«است: چنانکه مشهور است آمده
»گنج نهانی بودم، خواستم که شناخته شوم، پس آفریدگان را آفریدم تا شناخته شوم.«

بدون شک بیانات «اند. عشق از تصوف جدایی ناپذیر است و عارفان سخنان بدیعی در باب عشق گفته
(بنیـامین آبراهـاموف، عشـق » کننـد.های نوظهور و بدیعی را عرضه میق، فهمو نظرات صوفیه در باب عش

) و همه سخنانشان در این باره اقتباسی نیست. عرفا عشق را به دو نـوع تقسـیم ٣٨،الهی در عرفان اسلامی

1 Swami Vivekananda
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کنند: عشق مجازی و عشق حقیقی. عشق مجازی عبارت است از عشـق ورزی بـه غیـر حـق، و عشـق می

داننـد و ه حضرت حق است. عرفا عشق مجازی را مقدمـه و پلـی بـرای عشـق حقیقـی میحقیقی، عشق ب
شود که باطن انسـان و تحلیل آن این است که عشق مجازی باعث می». المجاز قنطره الحقیقه«گویند: می

د از علایق و تعقلات آزاد گردد و تنها یک دلبستگی داشته باشد که آن هم نسبت به معشوق است. و این خو
ها رخـت شود تمـام دلبسـتگیای بزرگ برای عاشق است که چگونه دل به یک دلبر سپردن باعث میتجربه

های دنیوی حقیر و ناچیز جلوه نمایند. حال اگر عاشق در عشق مجازی خود نیز تأمل بربندد و رنج و مرارت
یقی داد که از ازل تا بـه کند درخواهد یافت که این معشوق، معشوق حقیقی نیست و باید دل به معشوق حق

ابد باقی است و او زیباترین است و زیباییش فناناپذیر است. بدین ترتیب عبور از عشـق مجـازی بـه عشـق 
های متعدد یکسره پا در عرصه عشق حقیقی بگذارد.تر از آن است که انسان با دلبستگیحقیقی بسی آسان

رتوی از عشق حقیقی است، از آن جهـت کـه یکی دیگر از توجیهات برای عشق مجازی این است که پ
ای از حسن و جمال ازلی است؛ یعنی هر جـا کـه زیبـایی و حسـن و کشـش حسن و جمال مجازی، جلوه

است، اگرچه عاشق خود خبر و توجه نداشته باشد در حقیقت اثری است از حسن و جمال الهی.
علم ایها السائل فی العشق، که عشق را ا«گوید: شیخ روزبهان بقلی در مورد عشق و اقسام آن چنین می

مقدمات است، و بدایت عشق ارادت است از آنجا که به خدمت آیند. بعد از آن موافقت اسـت. بعـد از آن 
ریاضت است. حقیقتش محبت است و آن از دو طرف درآید: از انعـام معشـوق و از رؤیـت معشـوق. اول 

ت و چـون بـه حقیقـت اسـتغراق رسـد یسـمی عموم است و دیگر خصوص، چون به کمال رسد شوق اسـ
).١٥(روزبهان بقلی، » عشق.

یابیم که منبع الهام عارفان است. به بعضی از آیات البته ریشه این عشق الهی را ما در قرآن و حدیث می
همانا مـؤمنین محبـت شـدید «)، یعنی: ١٦٥(بقره: » والذین آمنوا اشد حباً لله«شود: در این مورد اشاره می

)، ٣١(آل عمـران: » قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکـم ذنـوبکم» «خداوند دارند.به 
دارد و دارید اطاعتم کنید، خداوند هم شما را دوست میای پیامبر به آنان بگو اگر خدا را دوست می«یعنی: 

)، یعنی: ٩٦(مریم: » لهم الرحمان وداان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل » «آمرزد.گناهانتان را می
» افکنـد.کسانی که ایمان آوردند و به کارهای نیکو پرداختند، همانا خداوند مهر خویش را در دل آنان می«
قل ان «و » همو (خداوند) بسیار آمرزنده و دوست دارنده است.«)، یعنی: ١٤(بروج: » و هو الغفور الودود«

م و ازوجکم و عشیرتکم و امول اقترفتموها و تجره تخشون کسـادها و مسـکن کان آباوکم و ابناوکم و اخونک
بگـو اگـر پـدران و فرزنـدان و «) یعنی: ٢٤(توبه: » ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله

هراسـید واید و تجارتی که از کسـاد آن میبرادران و همسران و قوم و خویش شما و اموالی که بدست آورده
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»تر است از خدا و رسول او و جهاد در راه اوهائی که بدان علاقمندید در نظر شما محبوبمسکن

من طلبنی وجدنی، و من وجدنی عرفنی، و من عرفنی احبنی، و مـن «در حدیث قدسی نیز آمده است: 
» ه فانـا دیتـه.احبنی عشقنی، و من عشقنی عشقته، و من عشقته قتلته، و من قتلته فعلی دیته، و من علی دیتـ

شناسـد، و هـر کـه مـرا یابد، و هر که مـرا بیابـد میهر که مرا طلب کند می«)، یعنی: ١٠٨(فیض کاشانی، 
کشمش، و هر که را شود، و هر که عاشقم شود میدارد، و هر که دوستم بدارد عاشقم میبشناسد دوستم می

من عشق «یامبر اسلام (ص) نیز فرمود: پ» بکشم خون بهایش بر من است، و من خود خون بهای او هستم.
هـر «)، یعنی: ١٤/ ١؛ ابن سراج قاری، ۲۳۳/ ۲۰(ابن ابی الحدید، » فکتم و عف و صبر فمات مات شهیدا

»که عاشق شود و رازدار باشد و عفاف ورزد و صبر پیشه کند تا بمیرد، همانا او شهید است.
تواند بدانجا رسد که عقـل از اند. چون عشق میستهعرفا معمولاً منزلت عشق را بسی بالاتر از عقل دان

سودایی عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد و دیوانگی عشـق بـر «گوید: درک آن عاجز است. عین القضات می
حاصل است. هر که عاشق نیسـت خـودبین و پـرکین باشـد و ها افزون آید. هر که عشق ندارد بیهمه عقل

جهانیان کاشکی عاشق بودندی! تا همه زنده و با درد بودندی!خودرأی بود. دریغا! همه جهان و 
عاشـق شدن آئیــن چو من شیـدایی است/ ای هر که نه عاشـق است، او خـودرایی است«

(همـان، » در عــالــم پیــر هر کجــا برنــایی است/ عاشـق بادا که عشــق خـوش ســـودایی اسـت
).٩٩-٩٨صص 

ه شاخص شارح عشقهاي عشق از دید دو چهرویژگی
و عشق الهی١رامه کرشنه

های شاخص نهضت عرفانی بکتی در قرن نوزدهم میلادی، عـارف مشـهور رامـه کرشـنه یکی از چهره
میلادی، در یکی از روستاهای بنگال دیـده بـه جهـان گشـود. بالضـروره ١٨٤٦است. رامه کرشنه در سال 

شده اسـت. جذوبانی بوده که از کودکی دچار جذبه میشود. او از مای به برخی از خصوصیات او میاشاره
نقل است که اولین جذبه او در اوان کودکی، در سن شش یا هفت سالگی رخ داده است. وی هنگامی که به 

خـورد، ناگهـان کـرد میای کـه در زنبیـل حمـل میگذشت و از برنج پف کردهتنهایی از میان شالیزارها می
شد و آسمان را فرا تر میر بسیار زیبایی را دید. آن ابر در حالی که به تدریج بزرگنگاهش به آسمان افتاد و اب

ای از درناهای سفید چون برف هم از پیش چشمان رامه کرشنه رد شدند. زیبایی این مناظر گرفت، دستهمی
ن افتـاد و طبیعی در نظر آن کودک آنچنان جلوه نمود که او را مسحور و از خود بیخـود سـاخت. او بـر زمـی

1 Ramakrishna
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اش حمل کردند. رامـه ها بر زمین ریختند. بعد از مدتی که روستائیان او را نقش بر زمین دیدند به خانهبرنج

کرد که در آن هنگام بهجت و سرور زایدالوصفی به او دست داده بود.کرشنه بعدها تعریف می
در همان مدرسه روستای خودش، قرار و با شیطنت تمام بود. اورامه کرشنه کودکی سالم و شاداب و بی

های حماسی هند علاقه وافری داشـت. خواندن و نوشتن را یاد گرفت و به شنیدن اساطیر هندویی و داستان
های زیباشـناختی زنـدگی بـود، او علاقمند به نقاشی بود و بیزار از ریاضیات بود. او شـیفته زیبـایی و جنبـه

برد.عرفانی مینمود و به خلسهقرار میزیبایی او را بی
تر خود قـرار گرفـت. روح رامه کرشنه هفت ساله بود که پدرش درگذشت و تحت سرپرستی برادر بزرگ

شد، لذا در پی آن بود تا راهی به سوی خدا و عالم اسرار و معانی بیابد. تا اینکه او با علوم عادی ارضاء نمی
قه بنگال که مظهر صـفات جلالیـه اسـت و در (الهه معروف و محبوب منط٢او به خاطر عشقی که به کالی

آیـد) داشـت از سـن نـوزده سـالگی معتکـف معبـد کـالی در شـهر اساطیر هندو همسر شیوا به شـمار می
به طور جدی شروع شـد. فکـر و ذکـر ٤شد. از اینجا سیر باطنی او برای تهذیب نفس یا سادنا٣اشوردکشن

ز مشغول راز و نیاز با او بود و هر چه داشـت عاشـقانه نثـار او کالی تمام وجود او را پر کرده بود و شب و رو
اش این بود که حتی شده کرد. او دیگر همه تعلقاتش نسبت به عالم خارج را قطع کرده بود و تنها خواستهمی

یکبار کالی بر او تجلی کرده و خود را به او بنمایاند تا او بدین طریق به وصال حقیقت نائل گردد. آتش عشق 
آنچنان او را پریشان کرده بود که دیگر جهان خارج و حتی خود را فراموش کرده بود و او همچنـان در آتـش 

در این هنگـام، مـن در پـی دیـدن رخ معشـوق، «گوید: سوخت. او خود در شرح احوالاتش میاشتیاق می
سـی را بچلاننـد. خـوف یکپارچه سوز و درد شده بودم. قلبم آن چنان در تب و تاب و فشار بود که حوله خی

آورد. دیگر تاب فراق نداشتم. دنیا دیگـر بـرایم ارزش زیسـتن نداشـت. ندیدن رخ دوست مرا از پای در می
ام خاتمـه دهـم. چـون ناگهان چشمم به شمشیری که در معبد آویزان بود افتاد، تصـمیم گـرفتم بـه زنـدگی

را به من نمایان ساخت و من از خود بیخود شـده و ای پریدم و آن شمشیر را گرفتم که ناگاه کالی خود دیوانه
بر کف زمین افتادم و دیگر نفهمیدم پس از آن چه شد و آن روز و فردای آن روز چگونه گذشت، ولی هر چه 

Ramakrishna, The» (کـردم.بود سرشار از سرور و نشاط شده بودم و حضور مـادر کـالی را حـس می
Life of Sri Ramakrishna, 17.(

پنداشتند او دیوانه شده است، و این خبر به نمود که مردم میضاع روحی رامه کرشنه آنچنان آشفته میاو
مادرش نیز رسید. مادرش توانست او را متقاعد کند تا به روستایشان برگردد. او حـدود یـک سـال و نـیم در 

2 Kālī
3 Dakshineshwar
4 sādhanā
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١٨٦٠تـا اینکـه در سـال روستا بود و در این مدت ازدواج کرد و وضع روحیش نیز به حالت عادی درآمد.

میلادی به داکشن آشور بازگشت. بعد از مدت کمی، دوباره مبتلای عشق شـد و جنـون عشـق ایـن بـار بـا 
گویـد: شدت و حدت بیشتری گریبان او را گرفت. او بار دیگر غافل از خـویش و بیگانـه شـد. او خـود می

من از آنان خبر داشتم و نه آنان از مـن ... . زدند که نه گاهی مارها آنچنان روی بدن بی حس من چنبره می«
توانستم پلـک چشـمانم را ببنـدم. دیگـر مدت شش سال چشمانم خواب ندیدند و باز بودند، حتی من نمی

گذشت ... بار دیگر مادر کالی خود را به مـن زمان و بدن برایم بی معنی بودند ... اوقاتم به گریه و زاری می
,Diwakar» (نمایاند. 117(.

برخورد. رامه کرشنه که تا به حـال سـیر و سـلوک ٥رامه کرشنه چنین وضعیتی داشت که به یک براهمن
داد، خود را به دست این استاد سپرد و شروع بـه خود را بدون راهنما و استاد و تنها بر اساس بکتی انجام می

، با بـه فعلیـت رسـاندن نیروهـای کرد که طریقی برای رستگاری و رهایی انسان٦انجام مراقبات یوگای تنتره
آخرین منزل این طریق رسـید. بعـد از آن رامـه ٧نهفته در درون انسان است. سرانجام رامه کرشنه به سیدهه

ملاقات کرد و زیر نظر او در طی مدت کمی بـه بـالاترین ٨کرشنه با استاد کار کشته دیگری به نام توتاپوری
دست یافت. این گونه بود کـه او مراحـل سـلوک را بـه ٩کلپه سمادیمراتب رستگاری و رهایی یعنی نیرویْ 

هـا همچـون سـوامی وی پایان برد و شاگردان مبرزی را در عرفان و حکمت تربیت نمـود کـه بعضـی از آن
درخشند و از مصلحین بزرگ هندی به شمار ارک عرفان و فلسفه معاصر هندو میای بر توکانند، چون ستاره

١٨٨٦آگوسـت ١٥روند. بالاخره این عارف بزرگ هندو بعـد از چنـد مـاه در بسـتر بیمـاری بـودن، در می
میلادی چشم از جهان فرو بست.

مولوی و عشق الهی
ل همراه پدر بـه قونیـه رفـت و در آنجـا م) زاده بلخ، در عصر حمله مغو١٢٠٧ق/ ٦٠٤مولوی (متولد 

سری شـد سالگی پس از دیدار شمس شرر عشق در جانش افتاد و شوریده٣٨عالمی برجسته شد و در سن 
گوید:که هیچ شباهتی با مولوی پیشین نداشت. همچنان که خود او می

ویم کردیزاهــــد بــــودم تـــــرانه گـویم کردی/ سـرفتـــنه بـــزم و بـــاده جـ«
(مولـوی، دیـوان » ام کـــردیســـجاده نشــین بــا وقــــاری بـــودم/ بـــــازیچه کـــودکان کـوی

5 Brāhman
6 Tantra
7 Siddha
8 Totāpuri
9 Nirvikalpa samādhīi
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).١٧١٦شمس، رباعی 

هـا بـدترین مرگ«مرکز و جـان مـذهب و محـور اصـلی معنویـت اسـت. ... و «از دید مولوی، عشق 
تهیـه و تـدوین سـید ،هـان اسـلامهای معنویت در ج(چیتیک، مولوی و مولویه، جلوه».» عشقی استبی

).٢٤١-٢٤٠حسین نصر، 
در حقیقت شخصیت مولوی ساخته و پرداخته آن آتش عشقی است که بعد از دیدار با شمس بـر جـان 
او افتاد. سرانجام مولوی چنان استادی در شرح عشق و عاشقی شد که بی تردید کسـی بـه سـان او بـه بیـان 

تر از او از عشـق سـخن نگفتـه اسـت. کتـاب است و کسی خـوشهای عشق نپرداختهظرایف و کیمیاگری
جاودانه مثنوی معنوی (که بیش از بیست و پنج هزار بیت است) و دیوان کبیر (که بیش از چهل هـزار بیـت 

نظیر او در عرفان و تصوف هستند، همه در شرح عشق است.است) که از آثار بی
بینی سـخن عرفانی، چنان با مهارت و ظرافت و باریـکمولوی در طرح و تبیین مسائل و مبانی و رموز 

تردید گوی سبقت از همه بزرگان سلف و خلف ربوده است. بر خلاف کتـب رسـمی و درسـی، گفته که بی
توانی آغاز کنی؛ همانند ای و میمثنوی مولوی را از هر جا باز کنی و بخوانی بر خوان معارف مولوی نشسته

ای.لوی است، که از هر جای آن باز کنی و برخوانی، بر خوان کرم حق نشستهخود قرآن کریم که استاد مو
گنجـد و عشـق را گوید عشق در شرح و بیـان نمیداند و میمولوی عشق را غیر قابل تعریف و بیان می

تواند شرح دهد که چون است، یعنی باید عاشق شد و فهمید کـه عشـق چیسـت. البتـه فقط خود عشق می
تواند عشق را آن گونه که باید بیان کند:د تا حدی روشنگری کند، اما نمیتوانزبان می

هر چه گویم عشــق را شــرح و بیـان/ چون به عشــق آیم خجل باشـم از آن«
(مولوی، مثنوی، دفتـر » تر استزبـــان روشـنگــرچــه تفسیر زبان روشــنگر است/ لیک عشــق بی

).١١٤-١١٣اول، ابیات 
شـود و در بـاب اینکـه لفـظ و زبـان ناپذیری آن میکرانگی عشق که باعث بیانای دیگر در بیباز در ج

گوید:گنجایی و توان حمل معنای عشق را ندارد، می
شـــرح عشــق آر من بگـویم بر دوام/ صــــد قیـــامت بگـذرد و آن نا تمام«

(همـان، دفتـر پـنجم، » ش ناپـــدیددر نگنجد عشــق در گفت و شـــنید/ عشــــق دریایی است قعر
).٢٧٣١، ٢١٨٩ابیات 

هـا و میـزان کنـد و بـا بیـان ویژگیمقایسـه میدیـوان کبیـرمولوی درگاه عقـل و عشـق را در غزلـی از 
دانـد: عشـق دورانـدیش اسـت و عقـل تر از عقـل میتر و بلندمرتبـههای آن دو، عشـق بسـی رفیـعتوانایی
گر:حسابپرواست و عقلبین، عشق بینزدیک
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چون کارهادر میان پرده خون عشق را گلزارها/ عاشقان را با جمال عشق بی

» ام مـن بارهـاراه هسـت و رفتـه«عشق گوید: »/ شش جهت حد است و بیرون راه نیست«عقل گوید: 
).١٣٢غزل ،دیوان شمس(مولوی،

ان کبیـر، بـه مناسـبت و بـه جای مثنوی و دیوبدیل آن، در جایمولوی به عنوان استاد عشق و شارح بی
گویـد. درسـت ) می٣١٢-٢٩٨،؛ سـروش٤٠٩-٣٨٩دقت از اوصاف عشق (نگ: ملأ حسـین کاشـفی، 

های ها کلی و تکراری اسـت و گفتـهاند، اما غالب آناست که دیگران هم از عشق و اوصاف آن سخن گفته
ق پرداخته که از دیـد دیگـران مغفـول هایی از عشگویی معمول فراتر رفته و به جزئیات و جنبهمولوی از کلی

سابقه شود که بیهایی دیده میاندیشیها و نازکبینیها و باریکمانده است و در سخنان عاشقانه او نوآوری
است.

مقایسه اوصاف عشق از دید آن دو
شـمارند کـه ایـن اوصـاف مشـابه بـه کرشنه و مولوی اوصافی همانند برای عشق برمیها: رامهشباهت

اختصار بدین شرح است:
یکم ـ مراتب عشق:

، ١٠کنــد: سـتوهرامه کرشنه عشق خدایی را با توجه به طبع و استعداد سالکان به سـه نـــوع تقسـیم می
ها به مراقبه فکری و دهد، شباعمال عبادی خویش را نهانی انجام می١٣سالک سَتوی. «١٢و تمس١١رجس

خـورد و چـه بسـا خیـزد، غـذای سـاده میدیر از خواب برمیپردازد و به همین خاطر صبحگاهانتأمل می
غذای او مقداری برنج با سبزی باشد، چندان مراقب بدن خود نیست، زندگی را در کمـال سـادگی و بـدون 

ای بـر های مخصوص فرقهنشان١٤کند. سالک رَجسیگذراند و از چاپلوسی پرهیز میهیچگونه تجملی می
های عبادی با شـکوه کند و در جشنبه هنگام عبادت لباس ابریشمین بر تن میبدن و تسبیح بر گردن دارد، 

ربـا شـود مجـذوب خـدا ایمانی آتشین دارد و همچون آهنی که جذب آهن١٥کند. سالک تَمَسیشرکت می
,Ramakrishna, Sayings of Sri Ramakrishna» (شود.گردد و سراپا شور و آتش میمی 240.(

که اگر عشق عشقی راستین و آتشین باشد برای رسیدن به حقیقـت مطلـق کفایـت گویدرامه کرشنه می

10 Sattva
11 Rajas
12 Tamas
13 Sattvic
14 Rajastic
15 Tamasic
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های این عشـق آن اسـت کـه عاشـق هـم شود. از نشانهنامیده می١٦کـند و آخرین درجـه آن پرمه بکتیمی

کند. در این مرحله است که دیگر سالک نیـازی بـه انجـام اعمـال خویش و هم جهان خارج را فراموش می
,.Ibidکند (های دینی رغبتی نمیکر نام خدا ندارد و سالک به انجام مراسم و آئینعبادی و ذ 245.(

پذیرد، گوید و وجود هر دو نوع عشق را میمولوی از هر دو نوع عشق مجازی و حقیقی بارها سخن می
در عشق داند و ماندن دهد و عشق مجاز را پلی به سوی عشق حقیقی میولی اصالت را به عشق حقیقی می

داند:دارد و ماندن در آن را مایه ننگ میمجازی را روا نمی
عاشـــقی گر زین سر و گر زان سر است/ عاقــبت مـا را بــدان شــه رهبـــر است«

مثنوی،(مولوی، » هـایی کـز پی رنـــگی بــود/ عشــــق نبــــود عاقبـــت ننگی بـــودعشـــــــق
).٢٠٥، ١١١دفتر اول، ابیات 

، ٢٧١٦دانـد (همـان، دفتـر پـنجم، ابیـات و عشق غیر یزدان را، عشق مردگان و نوعی جـان کنـدن می
٣٢٧٣.(

دوم ـ دگرگونی شخصیت:
ترین ویژگی عشق این است کـه بیـنش و مـنش عاشـق را کـاملاً تغییـر گوید که برجستهرامه کرشنه می

عاشق مثل کسی است که یرقان گرفته و همه چیز را بیند. مثل ای دیگر میدهد و عاشق، جهان را به گونهمی
,.Ibidبیند (نگرد خدا را میبیند. عاشق نیز هر جا که میزرد می ). این دگرگونی شخصیت حاصل از 238

پندارند.ای است که گاه دیگران، عاشق را دیوانه میعشق به گونه
هـای کنـد، پنجرهرا از بن عوض میداند که شخصیت عاشق های عشق را این میمولوی یکی از ویژگی

شـود و حتـی غـم و گشاید و رفتار و دید وی دگرگون میدیگری غیر از آنچه معمول است به روی عاشق می
های دیگری جز غم و شـادی از توان میوهشود. به عبارت دیگر، با عشق میشادی او نیز از جنس دیگری می

هار است و خزان ندارد:باغ زندگی چید و باغ زندگی عاشقان همیشه ب
هاستباغ ســــبز عشـــق کو بی منـتهاست/ جـز غم و شادی در او بس میوه«

(همـان، دفتـر اول، » عاشـــقی زین هر دو حـالت برتر است/ بی بهـــار و بی خـزان سبز و تـر اسـت
).١٧٩٤-١٧٩٣ابیات 

سوم ـ رفع رذایل نفسانی:
های عشق حقیقی آن است که ریشـه تمـام رذایـل نفسـانی و یرامه کرشنه معتقد است که یکی از ویژگ

های اخلاقـی و روحـی انسـان را بـر طـرف سوزاند و همه ضعفاوصاف ناپسند از قبیل کینه و حسد را می

16 Prema bhakti
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کنـد و دیگـر کند که غیر معشوق را فرامـوش میکند. چون عشق، عاشق را آن چنان غرق در معشوق میمی

شود، و وقتی موضوعی برای وجه و تعلق داشته باشد و ریشه رذایل خشک میبیند که شایستگی تچیزی نمی
آیند در جان آدمی تعلق خاطر وجود نداشته باشد اوصاف رذیله نیز که از تعلق خاطر به چیزی به وجود می

ریشه نخواهند دوانید و دل عاشق زمین مساعدی برای بذر اوصاف رذیلـه نخواهـد بـود. لـذا رامـه کرشـنه 
ای اسـت کـه بـه محـض ید که مثل کسی که با تمام وجود محو دیدار معشوق گشته است مثل پروانهگومی

کند ای است که خود را غرق شربت قند میشتابد و یا مثل مورچهدیدن نوری، از تاریکی به سوی آن نور می
نیست که انسان خود گوید که در طریق عشق، لازم). رامه کرشنه می.Ibidنهد (و جان خود را بر سر آن می

هـا و تمـایلات نفسـانی پـاک ها بپالاید بلکه این عشق است که وجود آدمـی را از تمـام آلودگیرا از ناپاکی
هـای کشـد و میخصخره مغناطیسی کف دریا، کشتی در حال حرکت را به سوی خـود می«خواهد شست: 

کند و این چنـین کشـتی را بـه قعـر ا میهای کشتی را از هم جدکند و سپس تختهآهنی را از کشتی جدا می
ای از جانب خدا ربوده شود، این ربـایش در یـک آن فرستد. وقتی هم که روح آدمی به وسیله جذبهدریا می

انتهـای عشـق الهـی ها را از بـین خواهـد بـرد و روح را در اقیـانوس بیها و خود محوریتمام خودخواهی
,.Ibid» (ور خواهد ساخت.غوطه 240.(
تواند تمام امراض روحی و رذایـل نفسـانی را در ولوی بر این باور است که این فقط عشق است که میم

ها را بسوزاند و آینـه دل را از هـر غبـاری صـاف نمایـد و اندک زمانی از وجود آدمی پاک بشوید و ریشه آن
آید:چنین کاری از ریاضت برنمی

و جمـــله عیبی پاک شـدهر که را جامه ز عشـــقی چاک شـد/ او ز حرص«
هــای ماشاد باش ای عشق خوش سـودای ما/ ای طبیـــب جمـــــله علت

(همان، دفتـر اول، ابیـات » ای دوای نخــــــوت و نامــوس ما/ ای تو افــــلاطون و جالیــــنوس ما
)٢٤ـ ٢٢

طلبد. عشق توان سـیر و می میو اگر هم کاری از ریاضت برآید نیاز به زمان بسیار زیادی دارد و عمر آد
کند و اگر زهد و ریاضت یک پر دارد، عشق پانصد پر دارد. این کار تنها از عشق کـه صعود آدمی را زیاد می

).٢١٩٢ـ ٢١٩١طبیب جان و جهان است، ساخته است و بس (همان، دفتر پنجم، ابیات 
چهارم ـ شجاعت:

داند و معتقد است کـه انسـان باکی میشجاعت و بیهای مهم عشق رارامه کرشنه یکی دیگر از ویژگی
عاشق سر نترس دارد و ترس و خجالت در دل او جایی نـدارد و لـذا عاشـق از شـماتت و رسـوایی پروایـی 

و خودخواهی باقی نخواهد نمانـد، ندارد. به عبارت دیگر وقتی انسان ربوده عشق الهی شود و اثری از خود
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).Ibidهد بود. (در نتیجه جایی برای ترس نخوا

بـاک اسـت کـه پشـت بـه آفتـاب معشـوق دارد و رو و بیگوید انسان عاشق، انسانی سختمولوی می
گرم به اوست. دلیل نترسی عاشق هم این است که پشتش به خورشید حق و حقیقـت گـرم اسـت و از پشت

). انسان عاشق دلیر است ٤١٣٩این رو او نه بیمی دارد و نه در فکر نام و ننگ است (همان، دفتر سوم، بیت 
کند و از سر آزاد است (همـان، و همچون اسماعیل از قربانگاه عشق ترسی ندارد و جان به قربان دوست می

شـود و عشـق صـفت خداونـد اسـت و انسـان عاشـق ). از دید مولوی عشق با ترس جمع نمی٤١٠١بیت 
رساند:او را زودتر به سر منزل مقصود میشده از بند خوف آزاداست و همین دلیری و آزادگی عاشق،خدایی
اند انــدر کیـش عشقترس مویی نیست انــدر پیش عشق/ جمــــله قربان«

(همان، دفتر پـنجم، ابیـات » عشق وصف ایزد است اما که خوف/ وصف بنـــده مبـتلای فرج و جوف
٢١٨٥-٢١٨٤.(

پنجم ـ وحدت:
داند و معتقد است که عشق دو نوع را وحدت آفرینی میهای مهم عشق رامه کرشنه یکی دیگر از ویژگی

وحدت را به همراه دارد یکی وحدت آن جهانی که وصال معشوق است و دیگـر وحـدت ایـن جهـانی کـه 
آورد. بنابراین عشـق از گونـه سازد و مدارا و صلح و تسامح به ارمغان میها را با هم متحد و یکدل میانسان

ح و دوستی برای بشریت در این جهان باشد. رامه کرشنه معتقد است کـه حقیقـت تواند پیام آور صلدوم می
سـعی کنیـد حتـی شـده یـک بـار، ادیـان «گویـد: ها مختلف است و میادیان مختلف یکی است لکن راه

کننـد کـه کرشـنه، شـیوا، ها بر سر اسم است ... و افراد فکر نمیبینم که نزاعمختلف را تجربه کنید. من می
١٧ریزد و به آن جلرام و ... همه یکی هستند ... همچنان که آب یک چیز است، هندو آن را در سبو میالله،

نامـد ... می١٩نامـدش، و مسـیحی آن را واتـرمی١٨ریزد و پانیگوید، مسلمان هندی آن را در مشک میمی
کس بـه راه خـودش های مختلف دارد و همه دنبال یک چیزند. بگذارید هرحقیقت آب یکی است ولی نام

Mahindra» (برود، هر کس صادقانه در طلب خدا باشد (که درود بر او باد) یقینـاً بـه او خواهـد رسـید.
Nath Gopla, 2:35.(

آورد و عاشـق را بـه داند. هم وحدت با معشوق ازل را بـه ارمغـان مـیآفرین میمولوی عشق را وحدت
ها ها را از سـینهسازد و کینـههای همدل بر قرار میایر انسانرساند و هم نوعی یگانگی بین او و سوصال می

سـازد و در هـا را بـه وحـدت مبـدل میکارد. بنابراین عشق همه کثرتشوید و بذر محبت و یکدلی میمی

17 Jal
18 Pāni
19 Water
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دهد:وحدت، غیریت و کینه معنی ندارد. مولوی این وحدت را این گونه شرح می

صــــــد هزاران ذره را داد اتحــــادآفرین بر عشـــــــق کل اوســـــتاد/ «
(همـان، دفتـر دوم، » گرهمـــــچو خـاک مفترق در رهــگذر/ یک ســـــبوشان کــرد دسـت کــوزه

).٣٨٢٨، ٣٧٢٧ابیات 
کند، اجزای متفرق وجود ها را جمع میریزهربا که آهنگوید که عشق همچون آهناو در جای دیگر می

ها به یک بندِ تعلق به حق، دیگر عشق با گسستن همه بندهای تعلق و تبدیل آنآدمی را جمع کند، به عبارت
گاه است کـه آدمـی آدمی را یکسو و یک تو و یک لا (مخلص) و از بند اوهام و تشتت ذهنی رها می کند و آ

شود:شیرین و خوش می
ان، دفتـر چهـارم، (هم» جمــع بایـد کرد اجــزا را به عشــق/ تا شوی خوش چون سمرقند و دمشـق«
).٣٢٨٩بیت 

شود، بدین معنـا کـه یکـی هایی در بیان اوصاف عشق از دید آن دو دیده میها: گاهی نیز تفاوتتفاوت
گوید که آن دیگری نگفته است و بالعکس:وصفی برای عشق می

دانـد. او معتقـد اسـت کـه عشـق در سـلوک آنچنـان رامه کرشنه یکی از اوصاف عشق را استقامت می
های طریـق را بـر او های طاقـت فرسـا و جانکـاه و سـختیدهد که تحمل ریاضـتستقامتی به سالک میا

ها برای غیرعاشق ممکـن نیسـت. بنـابراین سـالک عاشـق بسـیار ای که تحمل آنسازد، به گونهتر میسهل
پذیرتر از ریاضت غیرعاشقانه است.استوارتر از سالک غیرعاشق است و ریاضت عاشقانه تحمل

شمارد که در بیان رامه کرشنه نیست:های دیگری برای عشق برمیمولوی نیز ویژگی
بیند و برای خود اختیاری قائل نیسـت، تسلیم: در عشق حقیقی، عاشق غیر معشوق و حتی خود را نمی

عاشـق گیـرد و بیند تا اختیاری داشته باشد. بنابراین اراده عاشق در مسیر اراده حق قـرار میچون خودی نمی
شود و در هر حالی سرخوش است:گوی چوگان دوست می

او به صنعت آذر است و من صنم/ آلتی کــو ســــازدم من آن شوم ...«
ـ ١٦٨٥(همان، دفتر پنجم، ابیات » گر مرا بــاران کنـــد خرمن دهم/ ور مرا ناوک کنـــد در تن جهم

١٦٨٨.(
ین است که تمام مسائل و تناقضـاتی را کـه عقـل پدیـد ها: ویژگی دیگر عشق اها و تناقضرفع تعارض

کنـد، چـون علـوم کند. لذا مولوی همه علـوم دنیـوی را تحقیـر میها عاجز است حل میآورده و از حل آن
گشـایی نماید و این تنها عشق اسـت کـه عقدهدنیوی، از جمله فلسفه فقط ایجاد عقده و گره برای انسان می

). همـو در جـای دیگـر ١٥٠٢ـ ١٥٠١ث جان است (همان، دفتر اول، ابیـات گشا بحکند و بحث گرهمی
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زنـد، امـا کـس گر نیست و هرکسی در آن به زعـم خـود حـرف آخـر را میگوید چون بحث عقلی اقناعمی

پندارد و این زنجیره سخن آخر تا قیامت ادامه دارد و لذا مباحث دهد نیز چنین میدیگری که جواب او را می
ثمر است:پایان و بیجدلی بی

همچنــین بحث است تا حشر بشـر/ در میـــان جــــبری و اهـل قـــدر«
پوزبـند وسوسه عشــق است و بس/ ورنه کی وسواس را بسـته است کس
(همان، دفتـر پـنجم، ابیـات » عشــق برد بحث را ای جـان و بس/ کـو ز گفت و گو شــود فریـاد رس

٣٢٤٠، ٣٢٣٠، ٣٢١٤.(
گوید اگـر کسـی های عشق حقیقی این است که تاب غیرمعشوق را ندارد. او می: یکی از ویژگیتوحید

گرد اسـت و عشـق حقیقـی ادعای عاشقی داشت و نظر به غیرمعشوق داشت، بدان که عاشق نیست و هرزه
گذارد:جایی برای غیر معشوق نمی

زه ســودایی بـــودغیـــر معشــوق آر تماشــایی بـــــود/ عشـــق نبــود هــر«
(همـان، دفتـر » عشق آن شعله است کو چـون برفروخت/ هر چه جز معشوق بــاقی جمــله سـوخت

).٥٩٣ـ ٥٩٢پنجم، ابیات 
ای که عاشق با همه وجـود رو سازد، به گونهتو میلا و یکو عشق با شرک سازگار نیست و عاشق را یک

عشق حقیقی بر اساس شعار توحید اسلام (لا اله الا الله) با به سوی دوست دارد و تاب غیر را ندارد. اصلاً 
شود و پس از آن خود به خود توحید ثابت است، یعنی توحید از ازل وجود داشـته اسـت و نفی غیر آغاز می

کنیم، عیب از دیده احول ماست و عشق راستین این احولی نیازی به اثبات ندارد و اگر ما توحید را درک نمی
کند:میرا درمان 

تیــــــغ لا در قتــــل غیر حـــق براند/ در نــــگر زان پــس که بعد لا چه ماند«
مــــانـــد الا الله بــاقی جمــــله رفت/ شـــاد باش ای عشق شرکت سوز زفت

(همان، دفتـر پـنجم، » خــــــود همـــو بــود آخرین و اولین/ شـــرک جــز از دیـــده احــول مبین
).٥٩٦ـ ٥٩٤ات ابی

بخشد که از غیر آن ساخته نیست و سالک عاشق هایی به انسان میتوانایی: از دید مولوی عشق توانایی
تواند ره صد ساله را یک شبه بپیماید و راهی را که پیمودن آن بـا زهـد ممکـن نیسـت و یـا در سایه عشق می

توانـد ق سازندگی، تنها عشق است که میطلبد، در مدت کوتاهی طی کند. خلاصه در طریزمان زیادی می
مس وجود را به زر ناب تبدیل کند:

(همـان، دفتـر دوم، بیـت » هـا زریـن شــــودهــا شــیرین شــود/ از محبــت مـساز محبـت تلخ«
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١٥٢٩.(
(همـان، دفتـر پـنجم، ابیـات » سیر عارف هر دمی تا تخت شـــاه/ سـیر زاهــد هر مهی یک روزه راه«

٢١٨٠(

گیرينتیجه
هـا، از نظـر با اینکه این دو مسلک عرفانی بکتی و تصوف و این دو عارف بـزرگ و نـامی متعلـق بـه آن

مختصات تاریخی و جغرافیایی، دینی و فرهنگی، و زبانی و نژادی فاصله زیادی از هم دارند و رامـه کرشـنه 
عارف سترگ ایرانی، مسلمان است عارف بزرگ هندی، هندوست و متعلق به قرن نوزدهم میلادی، و مولوی 

های مشترکی ها و تجربههای عشق الهی دیدگاهو متعلق به قرن سیزدهم میلادی، در شرح اوصاف و ویژگی
دارند و آن را در مواردی مثل: رفع رذایل نفسانی، رفع ترس و بیم، وحدت آفرینـی و صـلح آوری و دگرگـون 

داننـد. ترین طریق تهـذیب نفـس میهر دو عارف عشق را مهمکنند.ساختن منش آدمی از بن و ... بیان می
هـای فرهنگـی و دهد که دو عارف با تفاوتگردد و نشان میالبته این اتفاق نظر به طبیعت عشق الهی برمی

شوند و نقاب از چهره حقیقت عشق دهند و به یک حقیقت رهنمون میهای مشابهی از آن میتاریخی نشان
های یکسان از عشـق، نشـانگر آن اسـت کـه عشـق سـاخته اوهـام و ف دیگر دادن نشانکشند. از طربر می

همتایی است که فقط برای کسی که قابلیت و اهلیـت تجربـه آن را داشـته خیالات نیست، بلکه حقیقت بی
کـه شود. البته از این نکته نیز نباید غافل بود که شرح و نشان عشق به وسیله مولوی باشد کشف و آفتابی می

تر از رامه کرشنه است و مولوی در شرح عشق شاید هماوردی نه تنها در تر و دقیقاستاد عشق است تفصیلی
بین عرفای اسلامی، بلکه در میان عرفای جهان نیز نداشته باشد و او در این زمینه با بیان لطـایف و ظرایـف 

عشق گوی سبقت را از همگان ربوده است.
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